
 

 

 

 

 

 

 المیزانتفسیر  معناشناسی نور در
 

 *حسن سیّدعرب دکتر

 

 چکیده
به  قرآندنبال تفسیر   همنشأ پیوند بسیاری از آیات است. این تفسیر که ب المیزانمسأله نور در 

وند معنایی نور در این کتا، م ر  توانسته بخشی از این ادعای خود را براساو پی ،است قرآن

توان براساو آن بخش  ترین کلیدهایی است که می از مهم المیزانکند. از این حیث مسأله نور در 

عمده معانی آیات را بررسی کرد. در این مقاله تلاش شده تا تفسیر بسیاری از آیات مرتب  با نور 

ناظر  المیزان طر  گردد. تلاش عمده ایشان در بررسی شود تا نظر علاّمه طباطبایی درباره نور قابل

خداوند است. علاّمه طباطبایی در تفسیر  پارچگی نور در پیوند با معنای اصلی آن یعنی به طر  یک

طور تشکیکی به نور م لق که  هآیات مربوط به نور تمام مفاهیم و اص لاحات مختلف نور را ب

در نهایت به معنای نور  قرآن کریممختلف نور در پیوند داده و معتقد است معانی  ،خداوند است

 گردد.  یعنی خداوند باز می

 .علاّمه طباطبایی ،المیزان ،هدایت ،ایمان ، دین،توحید ،قرآن کریم ،نور واژه:کلید

                                                           

 (h.seyedarab@gmail.com). المعارف اسلامی )دانشنامه جهان اسلام( ۀاستادیار بنیاد دایر. *
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 مقدمه

ترین تفاسیر متأخر شیعی است که از حیث طریق تفسایر و نیاز مواجهاه باا      از مهم المیزان

توجه است. رهیافت به نور در این تفسیر از اهمیت ویژه برخاوردار اسات.   مورد  قرآن کریم

ظااهر   ،رسد تلاش کرده داشته و به نظر می المیزانعلّامه طباطبایی نگاه کامل به نور در تمام 

بعد تفسیر او در پیوند معانی مختلاف   ۀو باطن نور را در پیوند با یکدیگر توضیج دهد. مرحل

نیاز ناور نامیاده شاده اسات. ایان دو        قرآن کریمخداوند است که در  نور با نور م لق یعنی

طور ویژه م ر  گردد. شاکل نخسات آن    هب المیزانطریق موجب شده تا معناشناسی نور در 

ای که مشتمل بر لفاظ و معناای    مربوط به معنای ظاهری آیات است که پس از تفسیر هر آیه

 نور خداوند شده است. نور است، اهتمام ویژه به تبیین نسبت آن با 

 ،ای تفکار فلسافی اسات    گوناه  هطریق علّامه طباطبایی در این مواجهه بیش از همه ناظر با 

ویژه هنگامی که قصد دارد از تبیین مراتب مختلاف ناور نظار باه تشاکیک آن کناد. ایان         هب

رهیافت موجب شده تا طریق تفسیری او از ظاهر آیات به باطن آن ناظر گردد و ساپس ناور   

به نور م لق مرباوط کناد. ساخن     ،گونه که در فلسفه م ر  شده صورت تشکیکی بدان هب را

این است کاه نشاان دهاد چگوناه      المیزان غایی علّامه طباطبایی در معناشناسی متعدد نور در

یابد. مفاهیمی مانناد توحیاد، ایماان و     به خداوند پیوند می قرآن کریممعانی مختلف نور در 

 است. گونه هدایت از این

 

  . تعریف0
در این قسمت، از معنای عقلی نور بحث شده و طی آن نسبت عقل و معقولات مانند 

نسبت نور با شعاع خود دانسته شده است. این توصیف از نور به حسب منشأ قرآنی آن 
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وَ » ذیل آیۀ:علّامه طباطبایی  1.است. در پایان نیز تعریف مشهور از نور طر  شده است

دست داده که مبین تعریف معنوی نور  هتوصیف از نور ب 2«لْأَرضُْ بِنُورِ رَبِّهاأَشْرَقَ ِ ا

دانست. به نظر  المیزان توان این رهیافت را هم متأثر از توصیف قرآنی نور در گردد و می می

اما همین قسم و دیگر  ؛ضمن این که گاه توصیف مادی دارد قرآن کریمایشان نور در 

به نور و نیز امور  قرآن کریمهای معنوی از قبیل معرفی خود  اقسام آن دارای مصداق

آن سخن گفته خواهد شد.  ه در ادامه مقاله به تفصیل دربارۀدیگری از قبیل ایمان است ک

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذيِنَ آمَنُوا »به دو آیۀ: قرآن کریم برای استناد سخن خود به  علّامه طباطبایی

استناد کرده   4«فآَمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا»و  3«ماتِ إِلَى النُّورِيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُ

زیرا مومن را از ظلمت جهل  ؛هدایت و ایمان از مصادیق نور دانسته شده ،که در هر دو آیه

 5.کند خدایی به نور هدایت و ایمان راهنمایی می و بی

ای به تعریف آن نیز کمک  یف دیگری از نور که تا اندازهجو برای توصو در جست

ضحی شده است. در این  ۀبحث دربار 6«وَ أَغْطَشَ لَیْلَها وَ أَخْرَجَ ضَُاها»کند ذیل آیۀ:  می

توصیف بیش از تعریف به مراتب نور نظر شده است. مانند نسبتی که نور خورشید و 

ر نخستین توصیف موجب برکناری ظلمت روشنایی آن با جهان مادی دارد. از این رو د

شب شده و در توصیفی دیگر توانسته اشیاء را از پنهانی خارج کند. البته رب  این توصیف 

                                                           

ثم عمم لغیر المَسوس فعد العقل نورا يظهر به المعقوَت کل ذلك بتَلیل معنى النور المبصر إلى الظاهر .»1

 (122ص ،15 جطباطبایى، . )«بذاته المظهر لغیره

 .69 /زمر .2

 .257/ . بقره 3

  .8/ .تغابن4

النور معروف المعنى و قد استعمل النور في کلامه تعالى في النور الَسي کثیرا و أطل  أيضا على الإيمان .»5

 (294 ص ،17 ، ج  همان) .«و على القرآن

  .29/ . نازعات6
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یعنی  ؛است المیزانبه تعریف به مثال برای نور ناظر به همان توصیف نخستین از نور در 

لالت تعریف بر مسبوق به مراتب نور و یا د ،بیش از آن که ناظر به تعریف نور باشد

 1.مصادیق آن است

 

 توحید .1

در مراحل نخستین خود ناظر به توحید است که در  المیزاندایره توصیف معنوی نور در 

نیز این نور به همین معنا اختصاص یافته است. در یکی از این توصیفات نظر به  قرآن کریم

خستین مراحل نظر عقلی به اما بیش از همه در ن ؛هدایت و سپس به ایمان و امور دیگر شده

شناسی نور و یکسان دانستن خداوند و نور شده است. کلمه توحید  نور بحث درباره هستی

بلکه در  ،نور نه تنها در ذیل آیۀعلّامه طباطبایی ناظر به نور کامل و م لق است.  المیزاندر 

در دانسته است.  مناسبت بحث از توحید نظر به یکسانی نور و توحید هتفسیر آیات دیگر و ب

تر در ذیل  طور دقیق هاین بحث ب 2.این رهیافت کلمۀ الله همان نور کامل دانسته شده است

 ،عنوان نور عام تصور شده هالله در این تفسیر ب ۀ طیبۀنور م ر  شده است. کلم آیۀ

واس ه آن روشن است. در  هیابد و ب ای که تمام هستی از این نور روشنایی می گونه هب

                                                           

لنهار بقرينۀ المقابلۀ و نسبۀ اللیل و انبساط الشمس و امتداد النهار أريد به مطل  ا  الضَى  الأصل في معنى» .1

الضَى إلى السماء لأن السبب الأصلي لها سماوي و هو ظهور الأجرام المظلمۀ بشروق الأنوار السماويۀ کنور 

الشمس و غیره و خفاؤها باَستتار و َ يختص اللیل و النهار بالأرض التي نَن علیها بل يعمان سائر 

 (184 ص ،21 ج . )همان،  «الأجرام المظلمۀ المستنیرۀ

 ،9 ، ج  )همان«. کلمۀ الله ا هي الوعد بالنصر و إظهار الدين و إتمام النور ا هي العلیا العالیۀ القاهرۀ فعله» .2

 (281 ص
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قت این توصیف به معنای فلسفی ناظر به اتکای وجودی مراتب هستی به نور وجود حقی

 1.خداوند است. این نور قا م به خود است و تمام هستی متکی به اوست

در ادامه این بحث فلسفی و ضمن تأکید دوباره بر یکسان دانستن خداوند و نور، بحث 

اند. در ابتدا  واس ه این نور وجود یافته هبدرباره نسبت این نور با دیگر مراتب هستی شده که 

گفته شده که ظهور زمین و آسمان بر اساو این نور است. یعنی هستی این دو و هم 

اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ » ۀ:به نظر علّامه طباطبایی در آی 2.حسب نور خداوند است هروشنایی آن ب

و یا به عبارت دیگر منتشر شده و سپس حمل ها و زمین اضافه  نور حق بر آسمان 3« وَ الْأَرضِْ

زیرا در این فرض به نظر  ؛بر اسم جلاله شده است. لذا خداوند منور زمین و آسمان نیست

رسد زمین و آسمان وجود داشته و نور خدواند بر آن اضافه شده در حالی فرض فلسفی  می

پس نور  ،نور است این است که هستی در وجود خود قا م به خداوند است و چون خداوند

 4.شود زمین و آسمان ها محسو، می

از اطفاء نور حق توس  کفار و  5«وَ َ يََْزُنكَْ الَّذيِنَ يُسارعِوُنَ فِي الْکُفْرِ»در تفسیر 

معاندان حق سخن گفته است. این تعبیر ناظر به مفهوم حق و تقابل کفار با آن به انگیزه 

                                                           

تعالى من حیث يشرق منه النور العام الذي   نوره « اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ»أن المراد بالنور في قوله: » .1

 ، ج  )همان .«ء و ظهوره في نفسه و لغیره و هي الرحمۀ العامۀ ء و هو مساو لوجود کل شي ستنیر به کل شيي

 (122 ص ،15

 (122 ص ،15 ج)همان،  .«فهو سبَانه نور يظهر به السماوات و الأرض» .2

 .35/ نور .3

هذا ينبغي أن يَمل قول حیث أضیف النور إلى السماوات و الأرض ثم حمل على اسم الجلالۀ، و على » .4

من قال: إن المعنى الله منور السماوات و الأرض، و عمدۀ الغرض منه أن لیس المراد بالنور النور المستعار 

 ()همان .«القائم بها و هو الوجود الذي يَمل علیها تعالى الله عن ذلك و تقدس

و تظاهرهم على إطفاء نور الله و غلبتهم تسلیۀ و رفع للَزن ببیان حقیقۀ الأمر فإن مسارعتهم في الکفر » .5

الظاهرۀ أحیانا ربما أوجب  أن يَزن المؤمن کأنهم غلبوا الله سبَانه في إرادۀ إعلاء کلمۀ الَ  لکنه إذا 

 (78 ص ،4 ، ج  )همان .«تدبر في قضیۀ اَمتَان العام استیقن أن الله هو الغالب
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منزله وجود حق تلقی کرده و  هتفسیر این آیه، نور را ب در علّامه طباطباییپوشاندن آن است. 

مورد نظر به پیامبر اکرم صلیّ  ۀآی ،کفار را مقابل آن دانسته است. از این رو و به تعبیر ایشان

دست  هچنین معنای دیگری که از این تفسیر ب سلّم تسلیت گفته است. هم الله علیه و آله و

. یعنی امتناع کافران از پذیرفتن حق، موجب تأثیر در منان استؤناظر به هدایت م ،آید می

یعنی  ؛شود. در این تعبیر، نور ناظر به معنای هدایت است. این دو تعبیر از نور هدایت آن می

دهد که هر دو معنا در  نشان می ،نور خدا و نیز نور هدایت، در تفسیری که از این آیه شده

منان به سوی پروردگار است و کافران نیز ؤزیرا هدایت م ؛نسبت با حق قابل طر  است

 دنبال اطفاء این نور هستند. هب

آغاز  1با تفسیر آیه نور ،بحث کلی در این باره که خداوند نور آسمان و زمین است

شده است. نور از حیث مادی همان چیزی است که موجب ظهور اشیاء شده و آن را قابل 

رسد در این  اء مانند نور است و به نظر میکند. اساو حواو نیز در درک اشی رویت می

الله، نور دانسته شده که مثََل  ،در تفسیر این آیه 2قسمت، ادراک نیز نور دانسته شده است.

نور آن در سراسر هستی منتشر است. بنابر این مثل نور حق اگر چه تابع حکم حق یا الله 

عالی است. دلیل این ادعا معنای ثانی از نوری قرار دارد که عین حق ت ۀاما در رتب ؛است

واس ه آن نور بندگان  بهاست، دیگری از نور دانسته شده که بر اساو آن خداوند فرموده 

 3کند. را به حق هدایت می

                                                           

 .35/ نور ،«اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الأْرَْض». 1

النور معروف و هو الذي يظهر به الأجسام الکثیفۀ لأبصارنا فالأشیاء ظاهرۀ به و هو ظاهر مکشوف لنا » .2

بنفس ذاته فهو الظاهر بذاته المظهر لغیره من المَسوسات للبصرأ هذا أول ما وضع علیه لفظ النور ثم عمم 

و الَقیقۀ الثانیۀ فعد کل من الَواس نورا أو ء من المَسوسات على نَو اَستعارۀ أ لکل ما ينکشف به شي

 (121 ص ،15 ج )همان، .«ذا نور يظهر به مَسوساته کالسمع و الشم و الذوق و اللمس

 ا و ظاهره الإضافۀ اللامیۀ ا ، و إضافۀ النور إلى الضمیر الراجع إلیه تعالى ، يصف تعالى نوره مَثَلُ نوُرهِِ». 3

 ←ف النور الذي هو الله بل النور المستعار الذي يفیضه، و لیس هو النوردلیل على أن المراد لیس هو وص
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گفته شده  ،در توصیفی دیگر از نور که رب  مستقیم با توحید به معنای قرآنی آن دارد

ن از او است. این نسبت موجب ظهور و که خداوند نور عام و کلی است و تمام هستی روش

شود. در این  حضور حق در عالم گردیده و تمام آفرینش تجلی این نور عام محسو، می

یابد. نور او از حیث ذات، ظاهر است و غیر خود را  حقیقت، اسم ظاهر خداوند تحقق می

یک نوری  بلکه ،نور الهی گفته شده که این نور متعدد نیست ۀدربار 1.کند هم روشن می

فرد است و در  هواحد و دارای مراتب متفاوت در تجلی و ظهور است. این نور منحصر ب

عالم نمونه دیگری ندارد. خاصیت این نور چنین است که دارای حد نیست و از این روست 

 2.شود که شمول عام بر هستی دارد و عین آن محسو، می

اء و صفات او نیز به حسب نسبت با لذا تمام اسم ؛بنابراین چون حق نور دانسته شده

شود. برای نمونه صفت عدل، در نسبت با ذات دارای چنین معنایی  ذات، نور محسو، می

پس از این معنای از نور م لب بعدی نیز ناظر به نور در قالب معنای ولایت  3.از نور است

                                                                                                                                        

ء و هو الوجود الذي يستفیضه منه الأشیاء و تتصف، به و الدلیل علیه  العام المستعار الذي يظهر به کل شي→

ء بل  ء دون شي ختص به شيإذ لو کان هو النور العام لم ي «مَنْ يَشاءُ  يَهْدِي اللَّهُ لِنوُرهِِ»قوله بعد تتمیم المثل: 

 (123 ، ص)همان .«الخاص بالمؤمنین بَقیقۀ الإيمان على ما يفیده الکلام  هو نوره

و قد بین سبَانه هذه الَقیقۀ بأن له تعالى نورا عاما تستنیر به السماوات و الأرض فتظهر به في الوجود » .1

ستدعي کون المظهر ظاهرا بنفسه و الظاهر بذاته ء ي ء بشي بعد ما لم تکن ظاهرۀ فیه، فمن البین أن ظهور شي

المظهر لغیره هو النور فهو تعالى نور يظهر السماوات و الأرض بإشراقه علیها کما أن الأنوار الَسیۀ تظهر 

 (121 ص ،15 ج )همان، .« الأجسام

له، و َ أنه مجموع هو تضاعف النور َ تعدده فلیس المراد به أنه نور معین أو غیر معین فوق نور آخر مث» .2

 ص )همان، .«نورين اثنین فقط بل أنه نور متضاعف من غیر تَديد لتضاعفه و هذا التعبیر شائع في الکلام

124) 

أن الَ  و العدل مفهومان متغايران و إن کانا ربما يتصادقان و کون النور في الآيۀ مستعارا للَ  َ » .3

اد بیان إرادۀ العدل من النور ذکر الَ  مع العدل ثم استنتج للعدل دون يستلزم کون العدل مرادا به، و لذا لما أر

 (295 ص ،17ج . )همان،«الَ 
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ه شده که حقیقت برای انسان گاه بر گفت 1«فَإِذا دَخَلْتُموُهُ فَإِنَّکُمْ غالِبوُنَ»ۀ: است. در ذیل آی

 ،خداوند و گاه بر اساو دوستی و محبت به او که ولایت الهی نام دارده اساو ایمان ب

وجه مخالف این دوستی و پیروی از حق مخالفت با هدایت نامیده شده  2.گردد ممکن می

 3.که وصف آن خاموش کردن نور حق توس  کافران است

 

 دین .1

ناظر به یکسانی نور و دین است. در این بخش  المیزانناشناسی نور در دوم از مع مرحلۀ

 قرآن کریماز آیات، دین و نور به حسب منشأ یکسان دانسته شده و مخالفت با دین به تعبیر 

منزله خاموش کردن نور آن است که خداوند در مقابل مشرکان و کافران نور دین خود  هب

گاه برای تبیین آن  .اساو خود چیزی جز هدایت نیست چون دین در 4رساند را به کمال می

تر معارف مهم دین مانند توحید و معاد نیز از این  طور مشخص هنیز از نور استفاده شده و ب

                                                           

 .23/ . ما ده1

وعد منهما لهم بالفتح و الظفر على العدو، و إنما أخبرا إخبارا بتیا اتکاَ منهما بما ذکره موسى )ع( أن الله ».2

 ص ،5 ج)همان،  «و أنهما عرفا ذلك بنور الوَيۀ الإلهیۀکتب لهم تلك الأرض لإيمانهما بصدق إخباره، أ

292) 

فإنهم أخذوا دين التوحید، و أجابوا دعوۀ الَ ، و تخالفهم فیه الدنیا و خاصۀ قومهم، و ما لهؤَء هم إَ ». 3

خلاف غیر إطفاء نور الله، و استیصال کلمۀ العدل، و إبطال دعوۀ الَ ، و َ وسیلۀ تَسم مادۀ النزاع و تقطع ال

القتال، فسائر الوسائل کإقامۀ الَجۀ و بث الفتنۀ، و إلقاء الوسوسۀ و الريبۀ و غیرها صارت بعد عقیمۀ غیر 

منتجۀ، فالَجۀ مع النبي و الوسوسۀ و الفتنۀ و الدسیسۀ ما کان  تؤثر أثرا تطمئن إلیه أعداء الدين فلم يکن 

 ،1 ج . )همان،«بیل الَ ، و إطفاء نور الدين اللامع المشرقعندهم وسیلۀ إَ القتال و اَستعانۀ به على سد س

 (343 ص

 (416 ص ،4 ج )همان، .«و لو کره المشرکون و الکافرون  و الله متم نوره» .4
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بخش دیگر از دین که به حسب تبیین آن بر اساو نور از همین  1.قسم محسو، شده است

أَوَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَ » ۀ:ذیل آیی علّامه طباطبایقسم دانسته شده شریعت است. به تعبیر 

توان مصداق آن را  گاه در بررسی دین در قالب نور می 2«جعََلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

یابد و عمل به  زیرا حیات انسان بر اساو این نور روشنی می ؛شریعت و احکام آن دانست

 3.کند خداوند می ، بهاحکام آن انسان را مستعد قر

نور و ایمان  المیزانبحث دیگر ناظر به یکسانی نور و ایمان است. به وفور در سراسر 

یکسان دانسته شده و در تفسیر آیات مختلف بر این یکسانی نیز تأکید شده است. ایمان، 

دهد و وی را به صراط حق  روشنایی و نور حق در قلب انسان است که به او بصیرت می

شود و موجب تعالی رو   تر می نور ایمان به تدریج در قلب روشن 4.کند یت میهدا

گرداند. از  ته، آدمی را به کمال خود نا ل میگردد. این صیرورت که همواره فعلیّت داش می

                                                           

أن المراد بالهدى في وصف التوراۀ و في وصف الإنجیل أوَ هو نوع المعارف اَعتقاديۀ کالتوحید و » .1

 (346 ص ،5 ج )همان، .«ن نوع الشرائع و الأحکامالمعاد، و بالنور في الموضعی

 .122 /. انعام2

من المصداق إَ الأحکام و الشرائع، و التدبر ربما ساعد على ذلك  «وَ نوُرٌ»على هذا َ يبقى لقوله: »...  .3

 (346 ص ،5 ج )همان، .«فإنها أمور يستضاء بها و يسلك في ضوئها و تنورها مسلك الَیاۀ

تاز به الصدر الأول من المسلمین هو أن مجتمعهم کان مجتمعا فاضلا يقدمهم رسول الله ص، و و الذي يم» .4

 (417 ص ،4 ج )همان، . «يغشاهم نور الإيمان، و يَکم فیهم سیطرۀ الدين، هذا حال مجتمعهم
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 1.شود های بارز نور ایمان در قلب هنگامی است که قلب با ذکر الهی خاشع می نشانه

 2.گردد اثر آن در جوار  و رو  پدیدار می ،خارج شود هنگامی هم که این نور از قلب

وان گفت این نور، قلب را روشن ت درباره نور ایمان می المیزانهای  بر اساو استعاره

ای است که با کنش غیر ملزم به  گونه هاین هماهنگی ب 3.کند و جایگاه آن در قلب است می

زیرا برخلاف  ؛ت نام نهاده شدهگردد. این کنش، معصی ایمان، نور قلب نیز برطرف می

برطرف شدن ایمان، موجب تاریکی  ،اصول ایمان بوده و چون ایمان نیز در قلب جای دارد

ها  رسد از نخستین اقدام گردد. از اینجا فلسفه شریعت طر  شده و به نظر می قلب نیز می

دنبال اطفاء نور  هکافران ب 4.برای پیشگیری از تاریک شدن قلب و عدم التزام به معاصی است

شود. احکام نازل در این  چون نخستین منبع شریعت محسو، می ،اند بوده قرآن کریم

 .5کتا،، موجب تقویت نور قلب بر اساو ایمان به اسلام می شود

                                                           

تدريجا،  و قد روعي في ذکرها الترتیب الذي بینها بَسب الطبع، فإن نور الإيمان إنما يشرق على القلب» .1

فلا يزال يشتد و يضاعف حتى يتم و يکمل بَقیقته، فأول ما يشرق يتأثر القلب بالوجل و الخشیۀ إذا تذکر 

 (11 ص ،9 ج )همان، .«بالله عند ذکره

يطف  نور الإيمان و يبطل أثره عن جمعکم فلا طري  إلى نجاح السعي و الفوز بالمقاصد الهامۀ إَ »... .2

ده الدين القويم و تسهله الملۀ الفطريۀ و الله َ يهدي القوم الفاسقین إلى مقاصدهم سوي الصراط الذي يمه

 (96 ص ،9 ج )همان، .«الفاسدۀ

و هذا اَعتبار جار بعینه في الممثل له فإن نور الإيمان و المعرفۀ نور مستعار مشرق على قلوب المؤمنین » .3

 (125 ص ،15 ج ،)همان .«تعالى قائم به مستمد منه  مقتبس من نوره

فإذا اقترف الإنسان شیئا من المعاصي و قد هیأ لنفسه شیئا من النور و الصفاء بالطاعۀ فلا بد من أن » .4

يتصادم ظلمۀ المعصیۀ و نور الطاعۀ فإن غلب  ظلمۀ المعصیۀ و وبال الذنب نور الطاعۀ و ظهرت علیه 

ما لها من النور و الصفاء أزال  ظلمۀ الجهل و قذارۀ أحبطته، و هذه هي المعصیۀ الکبیرۀ، و إن غلب  الطاعۀ ب

 (328 ص ،4 ج )همان، .«الذنب ببطلان مقدار

فتبین أن المراد بعدم هدايۀ الکافرين عدم تخلیتهم لینالوا ما يهمون به من إبطال کلمۀ الَ  و إطفاء نور » .5
 ←ۀ أنفسهم و ضلال رأيهم أن يبدلوا سنۀالَکم المنزل فإن الکافرين و کذا الظالمین و الفاسقین يريدون بشام
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حرف ، را  1«يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رضِْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ» در تفسیر آیۀ: علّامه طباطبایی

إِنَّكَ َ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْ َ وَ لکِنَّ اللَّهَ » :آیات 2.داند ناظر به قرآن کریم یا نور می« بهِِ»در: 

وَ کَذلكَِ أَوْحَیْنا إِلَیكَْ رُوحاً مِنْ أَمْرنِا ما کُنْ َ تَدْرِي مَا الْکِتابُ وَ لَا »و  3«يَهْدِي مَنْ يَشاءُ

را بر همین سیاق تفسیر کرده و  4«نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادنِاالْإيِمانُ وَ لکِنْ جعََلْناهُ نُوراً 

 (244ص ،5 جق، 1391طباطبایى، . )توان گفت معنای نور در همه آیات مشترک است می

در معیت نور م ر  است که ناظر  ،دلالت دیگر بر این که ایمان و شریعت نور دانسته شده

نور  قرآن کریم. از این رو در تمام این آیات، 5هی استو سنن دیگر ادیان ال قرآن کریمبه 

 6.اختصاص داده شده است قرآنبرای نور به  المیزانای در  دانسته شده و معنای گسترده

خاموش کردن نور حق توس  کافران و تحریض به مقابله با آنان  ای هم دربارۀ تا اندازه

یژه کفّار، خاموش کردن نور حق بوده شود که اهتمام و شده است. از این مواجهه معلوم می

قرآن از این رو دعوت به  7.در حالی که خداوند متعال نور خود را به کمال خواهد رساند

                                                                                                                                        
الجاريۀ في الخلقۀ و سیاقۀ الأسباب السالکۀ إلى مسبباتها و يغیروا مجاري الأسباب الَقۀ الظاهرۀ  الله →

عن سمۀ عصیان رب العالمین إلى غايتهم الفاسدۀ مقاصدهم الباطلۀ و الله رب العالمین لن يعجزه قواهم 
 (52 ص ،6 ج )همان، .«م و لم يقدرها في بناهم إَ هوالصوريۀ التي لم يودعها فیه

 .16/ ما ده .1
للآلۀ و الضمیر عائد إلى الکتاب أو إلى النور سواء أريد به النبي ص أو القرآن فمآل الجمیع واحد فإن » .2

 (244 ص ،5 ج ،)همان .«النبي ص أحد الأسباب الظاهريۀ في مرحلۀ الهدايۀ، و کذا القرآن و حقیقۀ الهدايۀ قائمۀ به
 .56 /قصص .3
  .52/ شوری .4
و اتبعوا النور الذي أنزل علیه و هو بما يَتوي علیه من کمال الشرائع السابقۀ، و يظهره بالإضاءۀ شاهد ».5

 (282 ص ،8 ج . )همان،«على صدقه، و أمارۀ أنه هو الذي وعد به أنبیاؤهم، و ذکر لهم في کتبهم

 (19 ص ،3 ج. )همان، «بیان و مبین و ذکر و نحو ذلک القرآن نور و هدى و تبیان و».6

أن الله أراد انتشار هذا الدين في العالم البشري فلا بد من السعي و المجاهدۀ في ذلك، و أن أهل الکتاب ».7
يريدون أن يطفئوا هذا النور بأفواههم فلا بد من قتالهم حتى يفنوا أو يستبقوا بالجزيۀ و الصغار، و أن الله 

، و يريد أن يظهر هذا الدين على غیره فالدائرۀ بمشیۀ الله لهم على أعدائهم فلا  نه يأبى إَ أن يتم نورهسبَا
 (237 ص ،9 ج همان،) .«ينبغي لهم أن يهنوا و يَزنوا و هم الأعلون إن کانوا مؤمنین
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گمراهی  1.زیرا این کتا،، منبع حیات و علم معنوی است ؛، دعوت به نور دانسته شدهکریم

نور، هدایت است.  زیرا یکی از معانی ؛شود میدر دین نیز با خاموش کردن نور حق آغاز 

که به انحاء مختلف  2شود میهای این گمراهی محسو،  مقابله با دعوت پیامبران از نمونه

تبیین شده است. بنابراین، کتب آسمانی دلالت بر هدایت  قرآن کریمهای آن در  نشانه

ز از این رو ارسال رسولان الهی نی 3.نیز انواع آن را نور نامیده است قرآن کریمکند و  می

برای ابلاغ کتا، آسمانی و در واقع اع اء نور بوده است تا آدمیان با این نور از ظلمت به 

دلالت بر این معنا  5«وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ». آیۀ: 4نور صیرورت یابند

 6کند. نور در این آیه مفرد آمده تا بیان کند که طریق حق یکی است. می

غایت نور بدین معنا ناظر به انوار بهشت الهی است که بخش عمده آن با سعی انسان 

وَ ». بر اساو آیۀ: 7گردد. خداوند این بهشت را برای اهل تقوی میسر کرده است ممکن می

                                                           

ت و القرآن نور و حیاۀ و قیل: المعنى إذا دعاکم إلى القرآن و العلم في الدين لأن العلم حیاۀ و الجهل مو».1

 (36 ص ،9 ج )همان، .«علم

الأمور علیهم و إفساد دعوتهم، و مبتلین في خارج جمعهم بثوران الدنیا علیهم و انتهاض المشرکین و » .2

بأي وسیلۀ أمکن  من لسان أو يدأ و أن   الیهود و النصارى لإبطال دعوتهم و إخماد نارهم و إطفاء نورهم

م إلى توحید الکلمۀ و إلى الصبر و الثبات لیصلح بذلك أمرهم و ينقطع ما نشأ من غرض السورۀ دعوته

 (88 ص ،3 ج همان،) .«الفساد في داخل جوهم، و ما يطرأ و يهجم علیهم منه من خارجه

 (268 ص ،7 ج )همان، .«التوراۀ من عند الله سبَانه و خاصۀ مع وصفها بأنها نور و هدى للناس» .3

و ينزل علیهم الکتاب لیخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، و يريد بما يوجهه يرسل الرسل ».4
إلیهم من الأمر و النهي أن يطهرهم و يذهب عنهم رجز الشیطان، و الآيات الدالۀ على ذلك کثیرۀ َ موجب 

 (6 ص ،12 ج. )همان، «لإيرادها و کذا الروايات و لعلها تزهو الألوف
 .16/ .ما ده5

في جمع الظلمات و إفراد النور إشارۀ إلى أن طري  الَ  َ اختلاف فیه و َ تفرق و إن تعددت بَسب » 6
 (243 ص ،5 ج . )همان،«المقامات و المواقف بخلاف طري  الباطل

التعبیر عن إشراق النور بالسعي يشعر بأنهم ساعون إلى درجات الجنۀ التي أعدها الله سبَانه لهم و تستنیر ».7
 (151 ص ،19 ج )همان، .«هم جهات السعادۀ و مقامات القرب واحدۀ بعد واحدۀ حتى يتم لهم نورهمل
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تکرار دلالت نور  1«یلِهِأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ َ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِ

و هدایت با یکدیگر نشان دهنده این معنا است که نور و هدایت از جانب حق تعالی است 

تفاوت قلوبی که به نور ایمان و  2و راه های ظلمت فراوان بوده و عوامل گوناگون دارد.
شود که  هدایت روشن است و قلوبی که دارای مرض است، در همین اصل خلاصه می

ارای نور در زیادت نورِ خود است؛ اما قلو، دیگر پیوسته در حال افزون گردیدن قلب د
ظلمات خود هستند. این نور با ایمان و هدایت آمیخته شده و موجب افزایش نور قلب 

 3گردد. می

 
 نتیجه

ای نگاه فلسفی به نور است و ضمن ان باق  برگرفته از گونه المیزانمعناشناسی نور در 
دهد که علّامه طباطبایی چگونه توانسته در تفسیر لفظ نور و نیز  نشان میآن با یکدیگر 

رسد ایشان  و حکمت الهی، پیوند برقرار کند. به نظر می قرآنهای معنوی آن، میان  دلالت
در این مواجهه ابتدا قصد داشته مبانی نظری رهیافت خود را بر اساو قواعد عقلی مستحکم 

                                                           
 .153 /انعام .1
و المراد بالظلمات و النور و الضلال و الهدى و قد تکرر في کلامه تعالى اعتبار الهدى نورا و عد الضلال » .2

  واحد َ تغاير بین أجزائه و مصاديقه و َ کثرۀ ظلمۀ و جمع الظلمات دون النور لأن الهدى من الَ  و الَ
بخلاف الضلال فإنه من اتباع الهوى و الأهواء مختلفۀ متغاير بعضها مع بعض َ وحدۀ بینها و َ اتَاد 

 (6 ص ،12 ج . )همان،«لأبعاضها و مصاديقها

فأََمَّا الَّذيِنَ »بهم مرض فقال: و قد فصل الله سبَانه أمر القلوب و فرق بین قلوب المؤمنین و الذين في قلو» .3

 و هم الذين قلوبهم خالیۀ عن النفاق بريئۀ من المرض و هم على يقین من دينهم بقرينۀ المقابلۀ «آمَنوُا

الإيمان فیه، و هذه  نورهدايتها توجب اشتداد  بنوربإنارتها أرض القلب  فإنها «إيِماناً»السورۀ النازلۀ  « فَزادتَْهمُْ»

لکیف، و باشتمالها على معارف و حقائ  جديدۀ من المعارف القرآنیۀ و الَقائ  الإلهیۀ، و بسطها زيادۀ في ا

الإيمان بها توجب زيادۀ إيمان جديد على ساب  الإيمان و هذه زيادۀ في الکمیۀ و نسبۀ زيادۀ  نورعلى القلب 

سورۀ تزيد المؤمنین إيمانا فتنشرح الإيمان إلى السورۀ من قبیل النسبۀ إلى الأسباب الظاهرۀ و کیف کان فال

 (419 ص ،9 ج . )همان،« وَ هُمْ يَسْتَبْشرِوُنَ»صدورهم و تتهلل وجوههم فرحا بذلك 
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نظر کرده و در تفسیر آن کوشیده  قرآن کریمربردی نور در کند و سپس به تمام موارد کا
طور یکسان م ر  شده و اگر چه  تا نشان دهد که معناشناسی نور در این کتا، الهی به

ها و اص لاحاتی است که ناظر به معارف دینی است؛ اما تمام این  مشتقات آن ناظر به واژه
ها و زمین  او را نور آسمان قرآن کریمها رب  عقلی و قرآنی به خداوند دارد که  نمونه

دانسته است. تلاش علّامه طباطبایی در این زمینه برای نخستین بار صورت گرفته و تنها در 
علاوه تلاش دیگر ایشان مسبوق  است که چنین رهیافتی قابل بررسی بیشتر است. به المیزان

 المیزانمعناشناسی نور در  عنوان مقدمۀ به نگاه فلسفی به آیات است که این مزیت نیز به
 ویژه آیاتی شود. از این رو تفسیر آیه با آیه و نیز اشتمال نظر فلسفی به آیات، به محسو، می

موجب  المیزان دهد که معناشناسی نور در مینشان  است، کار رفته هنور ب که در آن کلمۀ
 ردیده است.و نیز حکمت الهی گ قرآن کریموحدت دو حوزه عقلی و نقلی یعنی تفسیر 
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